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تبعات  بازار  آزاد
 و  زندگی اجتماعی

شرق: «بهای زندگی» عنوان کتابی 
اســت از بری شــوارتز که بــا ترجمه 
کیوان شعبانی مقدم توسط نشر طرح 

نقد منتشر شده است. 
ایــن کتــاب را به طورکلی می توان 
در دســته آثار مربوط به معنا و سبک 
زندگی قرار داد. شــوارتز در این کتاب 
با نگاهــی انتقادی بــه زندگی مدرن 
پرداخته و ســلطه اقتصاد را بر همه 
شئون زندگی به چالش کشیده است. 
او نشــان می دهــد  مــا چگونه همه 
چیــز را در زندگی مان تجاری کرده ایم 
و بــه همین خاطر، ارتبــاط خود را با 
خویشتن خویش و با یکدیگر از دست 

داده ایم. 
مــا مدام بــه شــکل های مختلف 
در حــال رقابت با هم هســتیم و این 
رقابتــی اســت کــه گاه خودمان هم 
از آن بی اطلاعیــم. شــوارتز با حرکت 
از تجارت به ســاحت های پزشــکی، 
ازدواج،  تحصیــلات،  ورزش،  حقوق، 
دموکراســی و دیــن نشــان می دهد  
چگونــه چیزهایــی کــه در زندگــی 
بیــش از همــه برایشــان ارزش قائل 
هســتیم، به شــدت بــازاری و از معنا 

تهی شده اند.
او افســانه های رایــج و مرســوم 
اقتصاددانانــی کــه می خواهند تمام 
مناســبات و رفتارهــای انســانی را با 
منحنی های عرضه و تقاضا و هزینه-
فایــده توضیح دهنــد، رد می کند و با 
استدلال های قانع کننده به ما پیشنهاد 
می دهد کــه برای مدتــی این تقلای 
ســیزیف وار را متوقف کنیــم. «بهای 
زندگی» پر است از تمثیل ها و حکایات 
خواندنی که به خواننده کمک می  کند 
ایده های نویســنده را بــا زندگی خود 

مرتبط کند.
شــوارتز در اثرش این پرسش ها را 
مطرح کرده که آیا قابل قبول اســت  
افــراد، فقط بــه فکر رفاه خودشــان 
باشــند؟ اگر پاســخ منفی اســت، در 
چه مرحله ای بایــد نگران بودن برای 
خودشــان را متوقف کننــد و به فکر 
دیگران باشــند؟ و درباره چه کسانی 
بایــد نگران باشــند؟ مــا در رابطه با 
سایر انســان ها و جامعه ای که در آن 
زندگــی می کنیــم، چقدر مســئولیت 
داریم؟ رفتار شایســته انســانی کدام 
است و چگونه باید آن را به افراد القا 
کرد؟ آزادی فردی انسان ها چقدر باید 

محدود شود  و از چه راه هایی؟
«بهای زندگی» اولین  بار در ســال 
۱۹۴۴ منتشر شد. شوارتز در پیشگفتار 
نســخه آخر کتاب می گوید در این اثر 
تلاش کرده نشــان دهد که اســتقبال 
مشتاقانه از بازار آزاد به عنوان راه حلی 
برای همه مشــکلات اشــتباه است و 
منجر بــه نابودی بســیاری از بهترین 

امور زندگی می شود. 
او می گویــد مباحثی که در کتابش 
مطــرح کرده، امــروز بیــش از زمان 
نوشته شــدنش کاربرد دارد و در خور 
اعتنــا اســت: «درســت اســت کــه 
چشــم انداز مالی مــا در اوایل ۱۹۹۰ 
تاریــک بــود و الان در دوران رونق و 
شکوفایی به سر می بریم، اما این رونق 
برای همیشــه دوام ندارد و حتی اگر 
برای مدت طولانی تری ادامه  پیدا کند، 
مشــکلاتی که من در کتابم شناسایی 

کردم، حل نمی شود. 
با  درواقــع، حتــی ممکن اســت 
ترغیب هرچه بیشتر مردم به گرویدن 
به سوی بازار برای حل همه مشکلات 
اجتماعی، اوضاع بدتر شــود ». کتاب 
«بهــای زندگــی» در دوازده فصل و 
به زبانی ســاده نوشته شده و درواقع 
شــوارتز قصد نداشــته در اینجا اثری 
دانشگاهی به دست دهد، بلکه طیف 
گســترده ای از مخاطبــان را مدنظــر 

داشته است.

زنان در ادبیات معاصر عرب
شرق: ادبیات جهان عرب در دهه های اخیر نویسندگان زن برجسته ای 
داشته است که در آثارشان به مسائل اجتماعی و تاریخی این جوامع 
توجــه کرده انــد. برخــی از آنهــا نیــز بــه مضامینــی توجــه کرده اند که 
جهان شمول اند و ازاین رو تعدادی از این آثار با اقبال جهانی روبه رو شده اند. 
به تازگــی دو رمان از دو نویســنده زن لبنانی و ســوری با ترجمه «ســمیه 
آقاجانی» به فارســی منتشــر شــده که هر دو کتــاب از آثار شــاخص این 

نویسندگان به شمار می روند.
«نافــه» عنــوان رمانی اســت از «حنان الشــیخ» کــه با ترجمه «ســمیه 
آقاجانی» در نشــر مروارید به چاپ رسیده است. حنان الشیخ از نویسندگان 
معاصر لبنانی اســت که در ســال ۱۹۴۵ متولد شــده و بیــش از ۱۰ رمان و 
مجموعه داســتان در کارنامــه اش دیده می شــود. او در آثارش به مضامین 
اجتماعی و تاریخی مانند جنگ، مسائل زنان و مردسالاری در جوامع سنتی 
پرداخته است. همچنین در برخی از آثار شاخصش وضعیت زنان را در میان 
انبوهی از محدودیت های اجتماعی و خانوادگی به تصویر کشیده است. در 
میان آثار حنان الشیخ دو رمان «حکایت زهره» و «نافه» از جایگاه مهم تری 
برخوردارند. آن طورکه مترجم «نافه» در پیشــگفتارش اشاره کرده، نویسنده 
در ایــن رمان تلاش کرده بــا تکیه بر چهار راوی زن، پــرده از تباهی اخلاق 
در کشــورهای عربی حــوزه خلیج فارس بردارد. تصویــری که در این رمان 
از کشــورهای عربی به دست داده شــده، برخلاف تصویر بزک شده ای است 
که اغلب در رســانه ها برجسته می شود. این تصویری است جزئی نگرانه که 
بیش از هر چیز به مناســبات اجتماعی و انســانی توجه کرده و با توجه به 
اعماق اجتماع، مســائل کمتر دیده شده را برجسته کرده است. ادوارد سعید 
درباره این ویژگی رمان گفته بود تصویری که از این کشــورها به دست داده 
شــده، از صراحتی نفس گیر برخوردار است. مترجم «نافه» نوشته که بیابان 
حنان الشــیخ، بیابان خوش آب و رنگ رســانه ها نیست که با برج های بلند 
و ســاختمان های زیبا هر بیننده ای را به خود می کشــاند؛ بیابان او جایی پر 
از تناقض هاســت. بیابانی است که نفت چشم و گوش مردمش را باز کرده 
اســت تا جایی که سوار هواپیما می شوند و با دیدن آزادی های فردی جهان 
غــرب به دامان بی بندوبــاری می افتند. مردان این بیابان هــر زن فرنگی را 
به چشــم مریلین مونرو می بینند اما به زنان کشــور خــود اجازه کارکردن و 
رفت وآمد نمی دهند. در بخشــی از این رمان می خوانیم: «پانزده سال است 
با او زندگی می کنم. پانزده ســال اســت که نمی شناســمش، هرچند شمار 
موریزه های روی شــانه اش را می دانم. پس از گذشــت چند سال از زندگی 
مشــترک مان اندک اندک توجهش به من کم شــد. اگر داستان زندگی خودم 
را در مجله هــای زنان و در صفحــه دل ها و گرفتاری هــا می خواندم، باور 
نمی کردم. این احســاس آدم را دیوانه می کند و با گذشــت زمان به هرزگی 
می کشــاند. رفته رفته کمتر با من هم ســخن می شــد. حتما پای زن دیگری 
در میــان بود. تلاش کردم مچش را بگیــرم. نامه هایش را پاییدم. روبه روی 
ساختمان شــرکتش ایســتادم. تلفن هایش را گوش دادم. تا به دیدن پدر و 
مادرش که در استان دیگری می نشستند رفت، تعقیبش کردم. رخت هایش 

را بوییدم. زیر زبانش را کشیدم ولی چیزی دستگیرم نشد».

«کام آخــر» نوشــته «هیفــاء بیطــار» رمان دیگری اســت کــه به تازگی با 
ترجمه «ســمیه آقاجانی» در نشــر لاک منتشر شده اســت. هیفاء بیطار از 
شناخته شــده ترین زنان نویســنده عرب است که در ســال ۱۹۶۰ در لاذقیه 
سوریه متولد شده است. او چشم پزشکی است که از سال هایی ابتدایی دهه 
۹۰ به داستان نویسی روی آورده و بیش از ۱۰ رمان و مجموعه داستان منتشر 
کرده اســت. مترجم اثر در مقدمه اش توضیحاتی درباره او و آثارش داده و 
از جمله به این نکته اشــاره کرده که هیفاء بیطار با نشــان دادن زندگی زنان 
طبقه متوسط و نواختن بر ناگفته های جامعه سنتی عرب، نویسنده ای جسور 
به شــمار می رود. تن، زمان و تنهایی از مهم ترین مضامینی اســت که هیفاء 
بیطار در آثارش به آنها توجه کرده اســت: «تن در داســتان های بیطار، یا از 
کام و نوش بی بهره است یا طعمه مردان بی بندوبار. زمان، دشمن هراسناک 
زن است و زن می کوشد با ابزارهای گوناگون زمان را بفریبد؛ هرچند می داند 
ســرانجام زمان اســت که پیروزمندانه ســور عزای او را بر سفره می نشیند. 
تنهایی، زن را دستخوش احساس غربت می کند. این تنهایی نه خودخواسته 
و نه از جنس آن تعالی متعالی، که تحمیل جامعه مردسالار است». افزون 
بر این، هیفــاء بیطار در آثارش به مســئله طلاق هم پرداخته اســت. زنان 
داســتان های او اغلب با مســئله طلاق و تبعات آن درگیرند و این ویژگی در 
رمــان «کام آخر» هم دیده می شــود. این رمان از یک ســو پیامدهای روانی 
طلاق را بر زندگی شــخصیت زن داســتان بازمی تاباند و از سوی دیگر رفتار 
مرد روشــنفکر عرب را در برابر جنس زن واکاوی می کند. در بخشــی از این 
رمان می خوانیم: «کوتاه و مفید گرفتاری او روزهای جمعه یا دقیق تر ناکامی 
روزهای جمعه است. روزهای هفته با کارش سرگرم می شود. با مردم حرف 
می زند. پیش شــان می نشــیند، ولی همین طورکه ظهر پنجشــنبه می شود، 
کم کــم دلش می گیرد. انگار یادش می آید ناکامی روز جمعه در راه اســت. 
پارچه گــرم را بر پلک هایش می گذارد و از گرمایی کــه در تنش می پراکند، 
سرمست می شود. صورتش را خشک می کند و بلند می شود قهوه بامدادی 
را آماده می کند. کام بخش ترین لحظه روزش نوشیدن قهوه بامدادی است. 
هرچند غمگین بود، قهوه اش را که می نوشــد، کم یا زیاد روشــن می شود. 
عکس های میهمانی دیشــب بی طرفانه از جلویــش می گذرند، بی اینکه در 
او حس به ریشــخند کشیدن یا اندوه برانگیزند. قهوه اش که سر رفت، از جا 
جســت. قهوه را در فنجان می ریزد و خودش را دست می اندازد و می گوید: 
این هم شــده نشــان هویت من. قهــوه اش را عجله عجلــه می خورد. باید 
زودتر به کتاب فروشی اش می رفت، به تنها پناهگاهش. دیدارش با دوستان 
راســتینش -کتاب ها- دیر شده اســت. به باور او کتاب بهترین دوست است 

و هیچ چیز در جهان نمی تواند مانند بوی کتاب او را به آرامش برساند».

عطف

فرهنگفرهنگ

در راه مستیا و بیرون شهر تفلیس ارابه های چراغانی شده و دسته های گوزن 
نورافشــان کنار خیابان نشان آمدن کریسمس است و فضای داخلی رستوران ها 
را با برگ درخت غان آذین کرده اند. در این جاده  بیرون شــهر که پر از رســتوران 
اســت، شــاید خبری از انقلاب و شــورش یا حتی اعتراض درون شهر نباشد اما 
جوان هایی که دارند با تخفیف چوب های اســکی لکــی و تنه  دوچرخه  کیوب 
می خرند، می خواهنــد اروپایی زندگی کنند و این را رؤیای خودشــان می دانند. 
بلک فرایدی با بوق های ماشــین ها شروع می شــود، بوق ممتد ماشین هایی که 

پرچــم گرجســتان را یک ور پنجره انداخته انــد و پرچم اتحادیه  اروپــا را آن ور پنجره و در خیابان 
پکینی پشت  چراغ قرمزها بوق می زنند. پکینی از مرکز اعتراضات در روستاولی دور است، اما کنار 
دانشــگاه جی تی یو است که خاستگاه بیشــتر معترضان است. جوان ها معترضان اصلی هستند. 
در خیابان پکینی چند صف جلوی فروشــگاه های لباس و موبایل فروشــی درســت شده و مردم 
منتظرند بروند تو و خرید کنند، به نظر بویی از انقلاب نبرده اند اما یکی، دو نفر پرچم گرجســتان 
روی شــانه انداخته اند و همین می تواند نشانه باشد. دیشب معترضان به تعلیق مذاکرات الحاق 
به اتحادیه  اروپا رفته بودند توی خیابان و پلیس بهشــان گاز اشــک آور شلیک کرده بود. اما هنوز 
ماجرا شروع نشده بود، حتی شب جمعه هم آن قدرها جمعیت در خیابان نبود و «شریان بندها» 
از بالای ســاختمان اوپرا خیابان روســتاولی را بســته بودند و از پایین از میدان آزادی. در همین 
محوطه  کوچک اما صد هزار نفر آدم ایستاده بود. صد هزار نفر آدم از یک شهر یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار نفری. شبیه یک استعاره است اما استعاره نیست، این  ور دنیا میدان های آزادی همیشه پر از 
پلیس ضدشورش است، پر از ماشین های آب پاش و پر از نیروهایی که می شود حدس  زد میلیشیا 

باشند. با صورت های پنهان شده زیر روبند و باطوم و کتانی های ورزشی.
«شــریان بندها» اصطلاحی اســت که جوان ها بــه پلیس هایی داده اند که خیابان ها را ســد 
می کننــد، تا جریــان آدم ها به خیابان جلوی پارلمــان را بگیرند، حتی یکی، دو تا ایســتگاه مترو 
را می بندند. مردم از ســاعت هفت عصر راه می افتند ســمت پارلمان و پلیس ها در دســته های 
چندده تایی در خیابان های اطراف ایستاده اند. کاری ندارند، فقط ایستاده اند، اما همین که هستند، 
فضا را متشنج می کند. جوان ها با پرچم های گرجستان روی شانه و پرچم اتحادیه  اروپا به سمت 
پارلمان می روند و دسته دســته از کنار پلیس ها می گذرند. بیشترشــان عینک زده اند، عینک شــنا 
و عینک جوشــکاری و عینک اســکی، تصاویر دیشــب را از حمله  پلیس در شبکه های اجتماعی 
دیده اند و محتاط تر بیرون آمده اند. چندتا نوجوان لباس تیم ملی فوتبال گرجســتان را پوشیده اند، 
لباس شــماره هفت شان «کوارتساخلیا». سیاســت و فوتبال اینجا خیلی به هم پیوسته است. تنها 
نامزد ریاســت جمهوری آینده یک فوتبالیســت سابق است، میخیل کاولاشــویلی، مهاجم سابق 
منچسترســیتی، نامزدی خود را برای انتخابات ریاســت جمهوری گرجستان اعلام کرده. جوان ها 
سوت های کوچک نجات دارند و در ســوت می دمند و در بوق های تشویق استادیومی. روبه روی 
در پارلمان جمع شــده اند و به دیواره  ای فلزی که جلوی پارلمان جوش داده اند، مشت می کوبند 
و شــعار می دهند که نماینده ها بیرون بیایند و صدای شان را بشــنوند. ۴۰ نفر شب جمعه راهی 

بیمارستان می شوند.

 سروها  و  شیرها
شــیرها نماد شــهر تفلیس اند، شــیرهایی که ســر همه  پل های رودخانه کورا نشســته اند یا 
ایســتاده اند و گذرندگان از پل را نظاره می کنند. شیرها می خواهند به اروپا بپیوندند و شنبه بیرون 
می آیند. سروها نماد آزادگی در گرجستان هستند، مردمی که هیچ  وقت تسلیم نشده اند و همیشه 
دهات به دهات برای استقلال شــان جنگیده اند. بیدزینا ایوانیشــویلی، بنیان گــذار حزب «رؤیای 
گرجستان» که حزب حاکم است، می خواهد گزگ دست روس ها ندهد، او را متهم می کنند که به 
روسیه گرایش دارد، اما او توضیح می دهد که نمی شود زیر سایه  روسیه زندگی کرد و به اروپا فکر 
کــرد. حزب او در انتخابات اکتبر در برخی مناطق روســتایی با اختلاف ۹۰ درصد برنده انتخابات 
شده، اگرچه در شهرهای بزرگ عملکرد ضعیف تری داشته. جوان  ها می گویند ایوانیشویلی حتی 
اســم حزبش را از فکر آنها دزدیده. ســالومه زورابیشــویلی، رئیس جمهور گرجستان که مقامی 
تشــریفاتی اســت از متحدان ســابق حزب حاکم حالا به منتقد سرســخت ایوانیشــویلی تبدیل 
شــده اســت. او با معترضان اعلام همبســتگی کرده و فراخوان داده. برای همین همه احتمال 
می دهند امشــب اتفاقات مهم تری بیفتد. شریان بند ها را برده اند عقب تر، تمام خیابان های اصلی 
و خیابان های فرعی را بسته اند، اما این خون جمعیت بند نمی آید. همه از هر کجا با مترو می روند 

ایستگاه روستاولی و بعد مثل خون یک گله قربانی می ریزد در خیابان روستاولی.
با همســرم پیاده رفتیم سمت پارلمان، ســه ســال قبل همین جا خانه ای گرفته بودیم. چند 
هفته ای برای تعطیلات اینجا بودیم و خیابان ها و خیابا های فرعی را می شــناختم. سه سال قبل 
تازه روســیه حمله کرده بود به اوکراین و همه انتظار یک جنگ برق آسا و تسلیم سریع اوکراین را 
داشــتند، به ویژه گرجی ها مطمئن بودند که اوکراین تسلیم خواهد شد یا در دل شان می خواستند 
که این اتفاق بیفتد، چون ســابقه  دو جنگ با روســیه را داشتند و نتیجه همین بود و تنها مسیری 
که برای شان مانده بود، اینکه کشوری کوچک باشند و عضو اتحادیه  اروپا تا از حملات آتی روسیه 
در امان باشــند، این رؤیای شــان بود یا لااقل آن  چیزی که به نظرشــان عاقلانه می آمد. مقاومت 
اوکراین همه  این دلخواه و آینده  گرجســتان را تغییر داده بود، تقســیم شــده  بودند به آنهایی که 
فکر می کردند باید تحت حمایت روســیه باشــند و بی خیال رؤیای اروپایی شــان شوند و آنهایی 
که فکر می  کنند باید عضوی از اروپا باشــند. تعلیق مذاکرات الحــاق به اروپا دوباره این بحث ها 
را داغ کــرد و جوان ها را به خیابان آورد و بعد از چند ســاعت شــعار دادن و زد وخورد با پلیس 
ضدشــورش زخم باز شد. اما روز شنبه میانسال ها هم توی خیابان بودند، آدم هایی هم سن وسال 
من که همراه رؤیای جوان ها آمده بودند توی خیابان. بســاط دســت فروش ها که پرچم و سوت 
و بــوق می فروختنــد، به  راه بود. چند نفــری با رنگ روی صورت بقیه نقاشــی می کردند. پرچم 
آمریــکا، گرجســتان، اوکراین و اتحادیه  اروپا حتی یک پرچم اســرائیل هــم در جمعیت بود. نور 
لیــزر می انداختند روی دوربین هــای امنیتی بالای پارلمان که می گفتند تازه نصب شــان کرده اند 
و توانایــی تشــخیص چهره دارند. آمبولانس ها با چراغ های روشــن گــردان در کوچه  کنار موزه 
پارک بودند، انگار عاقبت شــب را هشدار می دادند. بعضی با هم قرار گذاشته بودند و دنبال هم 
می گشــتند و بعضی آشــنایی را می دیدند و کنار او می ایستادند. جمعیت تمام نمی شد، شاید اگر 

می شــمردند، ۵۰۰ هزار نفر در یک خیابان جاگیر شده بودند. روی دیوارنوشته ها 
رنگ ســیاه زده بودند. امشب معترضان با رنگ سفید روی سیاهی ها شعارشان 
را می نوشتند. معترضان به صفحه  فلزی می کوبیدند و صدای سوت های ممتد 
در تشویق شان شــنیده می شــد. مردمی روی پله های پارلمان ایستاده بودند و 
نــور موبایل های شــان را رو به جمعیت توی خیابان گرفتــه بودند و مردم توی 
خیابــان هم نور می تاباندند بر آنها. شــبیه هزارتویــی از آینه ها که در انعکاس 
خودش تکرار می شــد. زنی توی جمعیت ماســک می گرداند و یکی هم قهوه  
داغ. یکی کنارم ایستاده بود که قلپی ودکای کاج تعارفم کرد و یکی هم چاچای خانگی. همسرم 
گفــت: «اینا چرا تو این کافه تو شــلوغی نشســتن؟». بعد که نیروهای ضد شــورش را دیدیم که 
ســمت مردم می آمدند، گفتــم: «چون اینجا می تونن همه  چیز رو خــوب ببینن». و آنها که روی 
ایوان کافه  نشســته بودند، شبیه لژنشین های کلوسئوم باســتان، مردم و پلیس را نگاه می کردند 
که به  هم می پیچیدند و آن شــب ۱۵۰ نفر دستگیر شدند. وقتی خیلی شلوغ شد، از خیابان پشت 
«پارک نُه اپریل» انداختیم و رســیدیم به رادیو کافه، به همسرم گفتم: «یادت می آد اومده بودیم 
اینجا، خاچاپوری تو نون ســیاه خورده بودیم». گفت: «نه، اصلا همچین چیزی یادم نیست». بعد 
مکالمــه ای بین مان درگرفت در باب حافظه و آخرش به این نتیجه رســیدیم که چرا باید انتظار 
داشــته باشــیم حافظه  جمعی ما که به آن تاریخ می گویند، از حافظه  فردی ما دقیق تر باشــد. 
گفت: «شــاید به خاطر اینکه یه جمعیتی یه چیزی رو یادشــون مونده». گفتم: «همون جمعیت 
یه عالمه چیز رو تو زندگی شــون فراموش کردن». گفت: «ولی من آدمایی که اون شب آذرماه تو 
خیابون بودن رو یادمه، هرکدوم شــون رو ببینم یادمه». در کلامش کنایه ای به من نیست اما من 
آن شــب تهران کنارش نبودم و اینکه می توانســت آدم های غریبه ای را به یاد بیاورد که دوره اش 
کرده بودند و از وســط نیروهای موتورســوار بیرونش آورده بودند، حســادتم را تحریک می کند. 
گفتم: «ولی اون آدما شــاید تو رو هیچ به یاد نیارن، فقط یه زنی رو یادشــونه وســط خیابون، نه 
صورتت یادشــونه نه هیچ جزئیاتی». ســر میز کناری دو خبرنگار و عکاس ترک نشسته بودند که 
عکس و نوشته برای خبرگزاری شان می فرستادند و به حرف های میز دیگری گوش می کردند که 
ســه دانشجوی خارجی می نوشیدند و می گفتند اگر این اتفاق های گرجستان به جایی برسد، باید 
دنبال یک دانشــگاه دیگر بگردند، چون روسیه حتما حمله می کند. شورشی ها برمی گشتند خانه 
با پرچم های روی دوش شان و در صف توالت کافه ها ازدحام کرده اند. می روند خانه و با این رؤیا 

می خوابند که فردا زندگی شان اروپایی تر می شود.

ما  اروپاییم
روی دیوار و کنار پرچم گرجســتان و اتحادیه  اروپا نوشــته اند «ما اروپاییم» و بعد یک گرافیتی 
از ســربازی روس که قطار فشــنگش را روی دست گرفته و با مسلســلی شلیک می کند، کنارش 
اسپری کرده اند. هر دوی این گزاره ها واقعی است، هم حمله  روسیه و هم میل به زندگی اروپایی. 
ســنت های گرجی هم زنده اند و خانواده  مردسالار گرجی هنوز بلندترین مانع است. اما جوان ها 
همه  چیز را می توانند تغییر بدهند، این چیزی اســت که در «کافه پالپ» می گویند در محله  ورا. 
در این محله که چسبیده به کوه است و سفارتخانه ها را توی خودش جا داده، سایه ای از زندگی 
آمریکایی روی همه  چیز افتاده. هیپســترها را همه جا می شــود دید و کافه هایی که در خانه های 
آجری بازسازی شده اند، توی منوی شان قهوه  ترک یا گرجی ندارند. میل به تغییر  دادن سنت را در 
همه  چیز می شود دید، اما همین جا هم روی شیشه  یک بوتیک نوشته اند، «فشن یک پدیده  جهانی 
اســت و فقط به آمریکایی ها و اروپایی ها ربط ندارد و حاصل ترکیب تضادهای زندگی ما است». 
لباس های بوتیک رنگ های پنتونی دارند و بیشترشان به شیوه ای ماکسیمالیستی طراحی شده اند. 
عشق به حل شدن در جهان و میل به حفظ سنت های زندگی اینجا شاید تضادشان آشکارتر است، 
چون در روستاها چیزی جز سنت خالص نمی بینید. راهنمای تورمان به سیقنلقی می گوید انگور 
شــراب گرجی را فقط مردان لگد می کنند، آن هم با رقص تا شورشــان به خورنده منتقل شــود. 
می گویم در رقص های تان هم فقط مردها می چرخند. همســرم در اینترنت می چرخد و می گوید 
یک رقصی دارند که اســمش «راچولی» اســت و زنانه اســت. من هم می گردم و می فهمم که 
راچولی رقصی مشترک و سرخوشانه اســت. زن ها کنار مردها ایستاده اند، درست مثل تظاهرات 
تفلیــس. می گویم: «باید یه جایی بریم راچولی ببینیم». می گوید: «باید تابســتون بیاییم برای این 
چیزا». خودش یک بار وقتی من را دستگیر کرده بودند و ممنوع الخروج بودم در تابستان آمده بود 
تفلیس، اما چیز زیادی از آن ســفر برایم تعریف نمی کرد. کنار کلیسای سنت  جورج زنی میانسال 
که چارقدی پشــمی با گل های انار به سرش بسته، در گوشی تلفنش فیلم درگیری های دیشب را 
تماشا می کند و سری با تأسف تکان می دهد و به توریست ها می گوید به بار درخت خرمالو دست 
نزنند، می پرســم: «چطور می شــود میوه چید؟». می گویــد: «۱۰ لاری». یک کیلویش هفت لاری 
قیمت دارد، اما او می داند می تواند به توریســت ها هر قیمتی می خواهد بگوید. می پرسم: «اینجا 
اعتراض نشده؟». ســرش را نامفهوم تکان می دهد و می گوید: «پنج لاری». اگر چند جمله  دیگر 
بگویم، حتما قیمت را پایین تر می آورد. به همسرم می گویم: «امشب هم میای بریم روستاولی؟» 
می گوید: «اگر تو درگیری وایمیســتی». نمی مانم، خودش هم می داند، بودن او را بهانه می کنم، 
اما مدت ها اســت می دانم نیروهای ضدشــورش همه  جای دنیا با یک پروتکل تربیت می شوند 
و کارهایی شــبیه هم می کنند. شب وقتی به تفلیس رســیدیم، راه مان را الکی کج کردیم سمت 
خیابان روســتاولی، شــریان بندها را در جاهای دورتری گذاشــته بودند. توی خبرها بود که توی 
ایســتگاه های مترو هم به مردم حمله کرده اند، دوربین ها در جاهایی جانمایی شــده اند که انبوه 
جمعیت را نشان بدهند، ماشین های پخش زنده در خیابان های اطراف اتراق کرده اند، خبرنگارها 
و فیلم بردارها ســیگار می کشند و  منتظرند، شبیه کشت کاری که دان پاشیده و منتظر باران است. 
باز میزهای کافه  موزه اشــغال اســت، به  زحمت برای خودمان جا باز می کنیم، قهوه ســفارش 
می دهیم و منتظر می مانیم. جای خوبی برای دیدن اتفاقات بیرون نیست، اما امن است. همسرم 
از میز کناری می پرســید که دیشــب اینجا بوده اند و وقتی می گویند بله، می پرسد که همه  چیز را 
خوب دیده اند؟ زن میز کناری می گوید می شود به بهانه  سیگارکشیدن  رفت  توی ایوان. می گویم: 
«می تونی ازشــون سیگار هم بگیری». همه  چیز به طرز شگفتی تکراری است، همه  چیز به طرز 
عجیبی تازه اســت. جوان ها توی خیابان ســوت می زنند و برای رؤیای شان می جنگند و آدم هایی 

هم سن وسال من تماشای شان می کنند.

شیرازه

روایتی  از  اعتراضات گرجستان

سه شب  در  روستاولی

بهای زندگی
برى شوارتز

ترجمه کیوان شعبانى مقدم
نشر طرح نقد

نافه
حنان الشیخ

ترجمه سمیه آقاجانى
نشر مروارید

کام آخر
هیفاء بیطار

ترجمه سمیه آقاجانى
نشر لاك
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